
خطمان شده رنگ بختمان

- چه خبر؟
+ ظاهرا تنظیمات توییتر جوری شده که 
مشخص شــده عده ای اینترنت بدون فیلتر 

استفاده می کردن.
- شما هم داشتی؟

+ نه آقــا. ما که خطمون مثل بختمون 
سیاهه.

- فیلترشکن می خری؟
+ بله.

- کار هم می کنه؟ پس برای چی حرص 
می خوری؟

+ آخه عجیبه. طرف معتقده دسترسی 
همه باید به اینترنت آزاد محدود بشه، بعد 

خودش بدون فیلتر میاد توییتر.
- مگه بدش نمیــاد از توییتر؟ چرا میاد 

توییتر؟
+ مثل این می مونه که شما یه مهمونی 
دعوت شی، بعد از میزبان بدت بیاد ولی با 
این حال بری و شــام هم بخوری و دســرم 
بری بالا و بعدش بگی تف تو این مهمونی، 

خیلی بدم میاد ازتون.
- بعدشم بگی هیچ کس حق نداره بره 

مهمونی.

+ آره.
- فقط همینا خط سفید داشتن؟

+ نه. یه ســری هم بودن طرفدار آزادی 
اینترنت.

- شاید طرفدار آزادی اینترنت خودشون 
بودن.

+ سؤالی که مطرحه اینه که مگه هزینه 
یه فیلترشکن چقدره؟

- اونش مهم نیســت. آدم وقتی عادت 
می کنه هزینه زندگیشو خودش نده، ماهی 

۲۰۰، ۳۰۰ تومنم از جیبش نمی ده.
+ حالا مــا مجبوریم فرش زیــر پامونو 

بفروشیم که اموراتمون بگذره.
- عوضش روحت مال خودته.

+ روح می خوام چیکار؟
- روحتو نیاز نداری؟

+ چطور؟
- اگه نیاز نداری بده به من.
+ مگه خودت روح نداری؟

- گذاشتم دیوار، منتظر مشتری ام.
+ کسی هم میاد ببینه؟

- بد نیست. میان ولی نمی بینن.
+ چرا؟

- روحه دیگه. دیده نمی شه.
+ پس بقیه چطور می فروشن؟

- بقیه تو دیوار نمی ذارن.
+ این هم نکته ای است.

- حالا چیکار کنیم؟
+ یه نفــس حرف زدیم. یــه کم تنفس 

کنیم.
(تنفس می کنند اما چون جزء گروه های 
حســاس هســتند، روح شــان بــه پــرواز 

درمی آید).

پاتوق سالمندان می شودمدرسه ها 
ســیدجواد حســینی، رئیس ســازمان 
بهزیســتی کشــور، به مسئله ســالمندی 
پرداخت  و تصریح کرد: «پیش بینی ها نشان 
می دهد در ســال ۱۴۳۰، ایــران ۳۰ درصد 
جمعیت ســالمند خواهد داشت و در سال 
۱۴۳۰ به یکی از کشــورهای سالخورده دنیا 

تبدیل خواهیم شد».
 حسینی با اشاره به وضعیت سالمندی 
در ایران افزود: «میانگین ســن بازنشستگی 
در ایران ۵۲ سال است، در حالی که امید به 
زندگی ۷۶ سال اســت. این یعنی یک سوم 
از زندگــی ما در دوران ســالمندی ســپری 

می شود».
بایــد  «بهزیســتی  گفــت:   حســینی 
مهدکودک سالمند ایجاد کند و برای این کار 
ردیف بودجه نیز در نظر گرفته شده است. 
ســالمندان و کــودکان هر دو بــه نیازهای 
چندوجهی یکدیگر نیاز دارند. آیا نمی توانیم 
ســالمندان و کــودکان را در کنــار هم قرار 
دهیم؟ این اقدامی اســت کــه می تواند در 

تقویت پیوند نسلی مؤثر باشد».
این مسئول از یک تفاهم نامه عجیب با 
وزارت آمــوزش و پرورش خبر داد و گفت: 
«ما با وزیر آموزش و پرورش تفاهم کردیم 
تا تمام مدارس کشور یعنی حدود ۱۲۰ هزار 
مدرسه به پاتوق ســالمندان تبدیل شوند. 
این پاتوق ها فرصتی برای ایجاد گفت وگو و 

پیوندهای نسلی است».
رئیس ســازمان بهزیســتی خطاب به 
مدیران بهزیستی استان ها عنوان کرد: «شما 
از یک مدرســه آغاز کنیــد و این پاتوق ها را 

راه اندازی کنید».
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در ماجــرای قتل متخصص قلب یاســوج و اعدام و بزرگداشــت قاتل 
مطالب زیادى مطرح شد، اما اینکه این بیمار مبتلا به سکته قلبی شده بود 
و دلیــل آنکه چرا این بیمار فوت کرد، زیاد مورد توجه قرار نگرفت. اما چرا 

این نکته محوری واجد بیشترین اهمیت است؟
قتل این طبیب در جریان برنامه ملی درمان سکته قلبی با عنوان «طرح 
۲۴۷» و برنامه ملی درمان سکته مغزی حاد با عنوان «طرح ۷۲۴» رخ داده 
اســت. این برنامه ۱۰ سال پیش با همت معاونت درمان وزارت بهداشت و 
انجمن های قلب و سکته مغزی در کشور شروع و اجرا شد و موفقیت های 
بسیاری داشته است. تعداد درخور توجهی از بیماران در ساعات اول درمان 

شدند و نجات پیدا کردند.
بسیاری از درمان ها به ویژه در سکته مغزی توسط پزشکان جوانی انجام 
شده که امکانات کافی (که بر نتیجه مؤثر می افتد) نداشتند و از کمبودهای 
بســیار رنج می بردند؛ این درمان ها که در شهر های کوچك و روستا ها حتی 
بهتر از شــهر های بزرگ انجام شد، تنها با همت و وظیفه شناسی پزشکانی 
انجام شــد که در کشــور مانده اند و نه به کار زیبایی که به تخصص خود 
می پردازند؛ با این همه، هدف حملاتی هســتند که مــردم در اعتراض به 

کمبودهای واقعی سیستم سلامت انجام می دهند.
قتل دکتر داوودی پیام های مهمی دارد؛ درمان سکته های قلبی مرگبار 
آن قدر مفهوم تقدیر را خدشه دار کرده که حتی در بیماری ای که امید درمان 
یك از چند بیمار اســت  نیز انتظار بهبودی صددرصد داشــته و در صورت 
مرگ به جای تقدیر و توجیهات چند هزار ساله، نه تنها طبیب را مقصر بلکه 

قاتل می دانند و حتی قصاص می کنند.
عجیب تر آنکه بســیاری هم دورادور به جای ســکته قلبــی، طبیب را 
قاتل می نامند. راســتی چنین ذهنیتی که در آن مفهــوم «تقدیر» به کلی 
فروریخته، چگونه می تواند با ســایر مصائب پزشــکی و غیرپزشکی خود 

کنار بیاید؟ و نقش عوامل متعددی را که برای خود او یا جامعه ناشناخته 
هستند،  دخیل بداند؟ اقدامات پزشکی و در یك کلام دانش مدرن در حال 
فروپاشــی بنیاد های کهن هســتند. قید و بندهایی که قدمت چند هزار ساله 
دارند و تاکنون عبور از این معبر دهشــتناك چندده ساله را با ترسیم سقفی 
بر انتظارات و تلقین رضایت و دانستن قدر آنچه هست، تنها اندکی آسان تر 
می کردند. فروپاشــی این ستون ها، البته راهی به سمت آینده است، اما در 
عین حال برداشته شــدن حد و مرز و سقف انتظارات انسان هایی است که 

هزاران سال محدود و مسقف زندگی کرده بودند.
قرار نیســت به گذشــته بازگردیم و از خوف مشکلاتی که دانش مدرن 
به خصــوص در جوامع بدوی تر ایجاد می کند، در ســرپناه سســت عادات 
قدیم، جا خوش کنیم؛ این کار دیگر غیرممکن است و آن سرپناه به شکلی 
برگشــت ناپذیر ویران شــده. همان دولتی که هنوز مهم ترین امکاناتش در 
اختیار کســانی است که می خواهند آن سرپناه را ترمیم کنند و از این تلاش 
دســت نمی کشند، به شــکل اجتناب ناپذیری بانی گسترش دانش جدید با 
سلحشــورانی از نوع جدید در اقصی نقاط کشور بوده است. سلحشورانی 
ســفیدپوش با ســلاحی به نرمی و نازکی یك روان نویس! و کتاب هایی که 
دیگر حتی جســمی ندارند و در کســری از ثانیه به شــکلی نورانی ظاهر 

می شوند. این جبر تاریخ است، بوده و خواهد بود. راهی جز  حرکت به جلو 
وجود ندارد. وزارت بهداشت با وجود تمام این مشکلات باید:

 طرح هــای ۷۲٤ و ۲٤۷ را تــا دورتریــن و عقب مانده ترین شــهر ها و 
روســتاها گســترش بدهد. تداوم اعمال دانش نه تنها توانایی هایش بلکه 
احتیاط  هــا و ناتوانی هــا را هم نشــان خواهد داد و بــه واقع بینی خواهد 

انجامید.
 جــز دولت، به عنــوان مهم ترین دســتاورد تاریخ بشــر، هیچ نیروی 
دیگری قادر به تأمین ســلامت برای همه مردم با هر سطحی از فرهنگ در 

بخش های به شدت گوناگون کشور نیست.
 گســترش دانش در این همه شــهر و روســتا تنها با سلحشــورانی 
امکان پذیر است که حالا معلوم شد چه خطراتی تهدیدشان می کند. درمان 
مردم در مهم ترین نیازهایشان، سکته قلبی و مغزی، کار دشوار و خطرناکی 

است که باید با تمام مشکلاتش، حتی مرگ، در نظر آید.
 همیــن الان پزشــکان جوان زن و مــرد در تمام ۲٤ ســاعت در حال 
درمان های قلبی و مغزی ای هســتند که نتیجه آن را نمی توان تضمین کرد 
و نمی توان دریافت پشــت آن در لغزان چه کســانی در انتظار ایستاده اند، با 
لبخند و همدردی یا با چاقو و کلاشنیکف؟ آری اشتباه نگفتم طبیبی که بعد 
از تلاش فراوان بیمارش را از دست می دهد، لایق همدردی است نه گلوله.

 درمان هــای مدرن که طبیبان وظیفه دارنــد انجام دهند، متعلق به 
دنیایی هســتند که از سایر جنبه ها هم پا به دنیای مدرن گذاشته اند؛ نه تنها 
از نظر امکانات درمانی و اطلاعات عمومی، بلکه مهم  تر از آن خصوصیات 
فرهنگی ای که نحوه نگرش به درمان و انتظار از آن را تعیین می کنند. این 
آخری در اختیار طبیبان نیســت تنها، در اختیار دولت هم نیست، در اختیار 
بخش هایی است که می توانند بر فرهنگ عمومی تأثیر بگذارند؛ رسانه ها، 

هنرمندان و... .

قتل طبیب و فرهنگ عمومی

نورولوژیست
بابک زمانی

«برت رتنر»، کارگردان سه قسمت اول فیلم سینمایی «ساعت 
شلوغی» که پیش تر به چند مورد آزار جنسی متهم شده، چندی 
پیش مســتندی دربــاره «ملانیا ترامپ»، همســر رئیس جمهور 
ساخته که آمازون برای پخش آن ۴۰ میلیون دلار پرداخته است. 
«نیویورک پســت» گزارش داده بود که بانــوی اول آمریکا از این 
قرارداد دســت کم ۲۸ میلیون دلار دریافت می کند. اما موضوع 
جنجالی این اســت که ترامپ، الیســون، مدیرعامل  را «شخصا 
تحت فشار» قرار داده تا دنباله «ساعت شلوغی» با بازی «جکی 

چان» و «کریس تاکر» را بسازد.

  ایرنــا: مســلم فائق نیــا، معــاون فنــی و عملیــات اورژانس 
دانشــگاه علوم پزشــکی ســبزوار، از تصادف دیگــری در جاده 
بردسکن -ســبزوار خبر داد و گفــت: «واژگونی اتوبوس در جاده 
بردســکن به ســبزوار دو کشــته و ۴۰ مصدوم برجای گذاشت. 
این بار دو  نفر بر اثر شــدت جراحات جان باختند و مصدومان با 
۵۱ دســتگاه آمبولانس، یک دســتگاه اتوبــوس آمبولانس، دو 
دســتگاه موتور آمبولانس و یک بالگرد به  شــش بیمارســتان، 
۳۱ مرکز اورژانس شــهری و روستایی در شهرستان های سبزوار، 

جوین، جغتای، خوشاب، داورزن و ششتمد  اعزام شدند».

تسنیم:  سردار ســید تیمور حســینی،  رئیس پلیس راهور فراجا  
گفت: «گران تریــن جریمه فعلی مربوط بــه رانندگی در حالت 
مســتی اســت که دو میلیون تومــان تعیین شــده؛ در حالی که 
جریمــه مصرف مشــروبات الکلی حیــن رانندگــی باید بیش 
از ۲۰ میلیــون تومان باشــد و حتــی توقیف خــودرو و اعمال 
مجازات های تکمیلی ســنگین تری نیز ضرورت دارد».  او افزود: 
«حتی اگر جریمه ۱۰ برابر شــود اما اعمال نشــود، هیچ ارزشی 
نخواهد داشت». ا و خبر داد: «وصولی جریمه ها تا پایان مهر به 

بیش از ۹۰ درصد رسید».

۲۸۴۰۱۰ میلیون
برابرمجروحدلار

حقوق خوانی

تجربه نشــان داده انتقاد از نابســامانی ها، اثر چندانی در رویه های 
جاری مدیریتی ندارد و احتمال اینکه ســخنی شنیده و تغییری در رفتار 
مدیریتی حاصل شــود، بسیار کم اســت. به قول یکی از دوستان که در 
انتهای پیشــگفتار کتاب های خود می نویسد «همچنان امید...»، تلاش 
می شــود از زاویه قوانیــن و مقررات نظام حقوقــی، وضعیت بحرانی 
آلودگی هوا بررســی شــود. هم اکنون که نگارنده در حال نوشــتن این 
خطوط اســت، آســمان تهران را دود فراگرفته و به دلیل اطلاع رسانی 
دیرهنــگام، ناقص و غیرشــفاف دســتگاه قضائی دربــاره تعطیلی یا 
عدم تعطیلی مراجع قضائی پایتخت، مشــخص نیســت فردا جلسات 
دادرســی انجام می گیرد یا خیر. اصــل احتیاط ایجاب می کند در چنین 
مواقعی به مرجع قضائی مراجعه شــود تا در صورت تشکیل جلسه، 

فرصت از دست نرود.
تردیدی وجود ندارد که مهم ترین حق آدمی، حق حیات است. اول 
باید انســانی وجود داشته باشد تا ســپس صاحب حق و تکلیف شود. 
در همه نظام های حقوقی این انسان ها هستند که طرف حق و تکلیف 
قرار می گیرند و اشخاص حقوقی نیز در نهایت توسط همین افراد اداره 
می شــوند. به همین دلیل در ماده ۳ «اعلامیه جهانی حقوق بشر» به 
حق حیات پرداخته شده است: «هرکس حق دارد که از زندگی، آزادی 
و امنیت شخصی برخوردار باشــد». برای تضمین این حق بنیادین، در 
«میثاق حقوق مدنی و سیاسی» (۱۳۵۴) با تفصیل بیشتری به موضوع 
پرداخته شــده است: «حق زندگی از حقوق ذاتی انسان است. این حق 
باید به موجب قانون حمایت بشود. هیچ فردی را نمی توان خودسرانه 
(بدون مجوز) از زندگی محرم کرد». از بین  بردن حیات انســان همیشه 
به شکل مســتقیم و ارتکاب جرم قتل عمدی نیست؛ گاهی ناخواسته، 

غیرعمدی و در طول زمان انجام می گیرد.
بر اساس گزارشی که اردیبهشــت   امسال در روزنامه  «شرق»   منتشر 
شــد، در ســال ۱۴۰۳ بیش از ۳۰ هزار نفر در ایران به دلیل آلودگی هوا 
جــان خود را از دســت دادند. این رقم به  معنای آن اســت که به  طور 
میانگین، هر ۱۷ دقیقه یک نفر در کشــور قربانی آلودگی هوا می شود. 

این برآورد با تقســیم تعداد کل مرگ ومیرهای سالانه (۳۰ هزار نفر) بر 
تعداد دقایق یک ســال (۵۲۵هزارو ۶۰۰ دقیقه) به دســت می آید که 
حاصــل آن رقمی حدود هر ۱۷ دقیقه برای یک مورد مرگ اســت. این 
محاســبه ساده، ابعاد انسانی و ملموس بحران آلودگی هوا را روشن تر 
کــرده و ضرورت اقــدام فوری برای کاهش ایــن مرگ ومیر خاموش را 
برجســته می کند. این رقم نسبت به ســال ۱۴۰۲ که حدود ۲۶ هزار نفر 
بود، افزایش د رخور توجهی را نشــان می دهد. تا امروز که شش ماه از 

اردیبهشت می گذرد، این آمار افزایش نیز یافته است.
در شهر تهران، جدا  از آلودگی ناشی از خودرو ها و موتورسیکلت ها، 
ســه عامل دیگر یعنی وارونگی هوا به دلیل ســرمای نیمه دوم سال، 
کاهش محســوس نزولات جوی و ســوخت مازوت، دلایل تشدید این 
میزان آلودگی  هستند. مجلس شورای اسلامی با هدف کنترل آلاینده ها 
در ۲۵ تیرماه ۱۳۹۶ «قانون هوای پاک» را به تصویب رســاند. در ماده 
یک آلودگی هوا این گونه تعریف شده است: «انتشار یك یا چند آلاینده 
اعم از آلاینده های جامد، مایع، گاز، پرتوهای یون ســاز و غیر یون ساز، بو 
و صــدا در هوای آزاد، به صورت طبیعی یا انسان ســاخت، به مقدار و 
مدتی که کیفیت هوا را به گونه ای تغییر دهد که برای ســلامت انسان 
و موجودات زنده، فرایندهای بوم شــناختی (اکولوژیکی) یا آثار و ابنیه 
زیان آور بوده  یا ســبب از بین رفتن یا کاهش سطح رفاه عمومی گردد». 
در ۳۴ ماده این قانون راهکار های متعددی برای پیشــگیری و پیگیری 

موضوع آلودگی هوا در نظر گرفته شــده است که البته اگر عمل شده 
بود، اوضاع چنین نبود.

به طور کلی، دغدغه محیط زیســت در فرهنــگ عمومی ما جایگاه 
چندانی ندارد؛ پرت کــردن زباله از پنجره خودرو بــه خیابان، انداختن 
ته ســیگار روشــن کف زمین، ریختن زباله در جنــگل و دریا و... اموری 
اســت که روزانــه دیده می شــود. در زمــان تصویب قانون اساســی 
جمهوری اســلامی ایران در ســال ۱۳۵۸، دور اندیشــانه یک اصل به 
محیط زیســت اختصاص یافت. مطابق اصل ۵۰ قانون اساســی، «در 
جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیســت که نسل امروز و نسل  های 
بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشــدی داشــته باشــند، وظیفه 
عمومی تلقی می  شــود. از این رو فعالیت  هــای اقتصادی و غیر آن که 
با آلودگی محیط زیســت یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، 

ممنوع است». 
در ادامــه این رویکرد، در بنــد چهارم «سیاســت های کلی محیط 
زیســت» که در ۲۶ آبان ۱۳۹۴ ابلاغ شــد، به موضــوع آلودگی محیط 
زیســت پرداخته شــده اســت: «پیشــگیری و ممانعت از انتشار انواع 
آلودگی های غیرمجاز و جرم انگاری تخریب محیط زیســت و مجازات 
مؤثر و بازدارنده آلوده کنندگان و تخریب کنندگان محیط زیســت و الزام 
آنان به جبران خسارت». متأسفانه در ۱۲۰ ماده «قانون برنامه پنج ساله 
هفتم پیشــرفت جمهوری اسلامی ایران» (۱ خرداد ۱۴۰۳)، به آلودگی 

هوا پرداخته نشده است.
تجربه نشــان داده سیاســت های دولتی و شهری به سمت کاهش 
آلاینده هــا حرکت نمی کند و شــهروندان نیــز در رفتار خــود چندان 
مسئولیت پذیر نیســتند. اینکه گفته شــود موضوع در شورای اضطرار 
در حال بررســی اســت یا مجلس گزارش ترک فعل نهادهای مسئول 
را برای رسیدگی به قوه قضائیه فرســتاده، دردی دوا نخواهد کرد. هر 
سال هوای شهرهای بزرگ که دیگر محدود به پایتخت نیست، آلوده تر 
می شــود و اگر دیر بجنبیم فاجعه دیگری مانند خشک شــدن دریاچه 

ارومیه یا سوختن جنگل های هیرکانی رخ خواهد داد.

«حق حیات» گم شده در هاله ای از گردوغبار 

هیچ بهانه ای 
برای خشونت آنلاین وجود ندارد

روزهای نارنجی در سراسر جهان آغاز شده است؛ 
از ترکیه تا آلمان و از استرالیا تا دومینیک. امسال و 
از ۲۵ نوامبر سازمان ملل و سازمان های زیرمجموعه آن 
برای ۱۶ روز جهان بدون خشــونت علیه زنان، برای رفع 
«خشــونت آنلاین» اقدام کرده اند. معمولا تلاش های این 
ســازمان های بین المللی بســیار ابتدایی و ساده است و 
سعی می کنند تا حداقل ها را در نظر بگیرند؛ به خصوص 
وقتی  شرایط این قدر برای زنان سخت و خشونت بار است.

طبق آمار
 ۳۸ درصد زنان خشونت آنلاین را تجربه کرده اند و 
۸۵ درصد شاهد خشونت دیجیتال علیه دیگران بوده اند. 
 اطلاعات نادرست و افترا رایج ترین شکل خشونت آنلاین 
علیه زنان است. ۶۷ درصد زنانی که خشونت دیجیتال را 
تجربه کرده اند، از به کارگیــری این روش گزارش داده اند. 
 ۹۰ تــا ۹۵ درصد تمام دیپ فیک هــای آنلاین، تصاویر 
پورنوگرافیکِ بدون رضایت هستند و حدود ۹۰ درصد آنها 
زنان را نشان می دهند.  ۷۳ درصد زنان خبرنگار گزارش 
داده اند که خشــونت آنلاین را تجربه کرده اند.  کمتر از 
۴۰ درصد کشورها قوانینی برای محافظت از زنان در برابر 
آزار ســایبری یا تعقیب سایبری دارند. به این معنا که ۴۴ 
درصد زنان و دختران جهان -معادل ۱.۸ میلیارد نفر- به 

حمایت قانونی دسترسی ندارند. 
شــعار امسال این است: «برای پایان دادن به خشونت 
دیجیتــال علیه همــه زنــان و دختران متحد شــوید». 
به خصــوص کــه یــک زن از هر ســه زن تقریبا توســط 
نزدیک تریــن فرد خانــواده مورد خشــونت فیزیکی قرار 
می گیــرد و حتی دردناک تر اینکه هــر ۱۰ دقیقه یک زن یا 
دختر به دســت شــریک صمیمی یا اعضای خانواده اش 
کشته می شود. البته شرایط خشونت آنلاین متفاوت است، 
با این حــال در شــرایط کنونی «امنیــت دیجیتال» بخش 
جدایی ناپذیر «برابری جنسیتی» است. از این رو سازمان ها 
و کشورهای متعدد می کوشند در این روزهای نارنجی بر 
ایــن نکته تأکید کنند که فضاهــای آنلاین و دیجیتال باید 
زنان و دختران را توانمند کنند؛ درحالی که برای میلیون ها 
زن و دختــر، جهان دیجیتال هر روز به میــدان مینِ آزار، 

تهدید و کنترل تبدیل شده است.
زنــان و  دختــران به شــکل گســترده ای در معرض 

خشونت آنلاین قرار دارند؛ از جمله:
 سوءاســتفاده مبتنی بر تصویر (انتشــار بدون رضایت 

تصاویر خصوصی)  آزار اینترنتی و تهدیدهای آنلاین
 تصاویر و محتوای جعلی تولیدشده با هوش مصنوعی 
(دیپ فیک)  مانند تصاویر یا ویدئوهای جنســی جعلی  
ســخنان نفرت انگیز و اطلاعات نادرســت در شبکه های 
اجتماعی  «داکســینگ»؛ انتشــار اطلاعات خصوصی 
 تعقیب یا نظــارت آنلاین برای کنترل فعالیت های فرد 
 فریب آنلاین و بهره کشــی جنســی  جعــل هویت و 

«کت فیشینگ».

این اعمال فقط آنلاین نیســتند و اغلب به خشــونت 
خارج از اینترنت نیز منجر می شوند؛ مانند اجبار، خشونت 
فیزیکــی و حتی قتل زنان. آســیب های این خشــونت ها 
گاهی طولانی است و بازماندگان را سال ها تحت  تأثیر قرار 
می دهد. از سویی زنان بیشتر از مردان در معرض خشونت 
دیجیتال قرار می گیرنــد، به خصوص زنانی که در عرصه 
عمومی یا فضای آنلاین فعال  هســتند؛ مانند کنشگران، 
روزنامه نگاران، زنان سیاست مدار و مدافعان حقوق بشر. 
در این میان، تعداد زنانی که درگیر تبعیض های چندگانه 
مانند «نژاد، رنگ یا معلولیت» هســتند نیز بیشــتر است. 
خشونت آنلاین به دلیل عواملی همچون ضعف قوانین 
فنــاوری، نبود شناســایی حقوقی این نوع خشــونت در 
برخی کشورها، مصونیت عملی پلتفرم ها، اشکال جدید 
سوءاستفاده با هوش مصنوعی، جنبش های ضد برابری 
جنسیتی، ناشــناس بودن عاملان و نبود حمایت کافی از 
قربانیان دیجیتال رو به افزایش است. این نکته را دریابیم 
و در نظر بگیریم که خشــونت دیجیتال، خشونت واقعی 

است و هیچ بهانه ای برای خشونت آنلاین وجود ندارد.
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